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پشت نقاشي هاي رنگي دیوار
ناهید کبیري: نمایش از همــان ابتدا مخاطب را به  �

مدرسه مي برد با خودش؛ به یکي از مدرسه هاي تهران 
و نه مثلا کردســتان و بلوچســتان و سبزوار و آذربایجان 
و اصفهــان، چراکه شــخصیت ها با لهجــه تهراني با 
هم حرف مي زنند و مدرســه، به نســبت مدرســه هاي 
شــهرهاي کوچک تــر و دورافتاده تــر، تروتمیزتر به نظر 
مي رســد. دیواري دارد که آقاسعید روي آن نقاشي هاي 
رنگ ووارنــگ مي کشــد و چرخ وفلکــي که دلخوشــي 
بچه هاســت. اگرچــه خیلي وقت ها آن را بــا زنجیري 
مي بندند و قفل مي کنند. بالاي پله ها دري اســت بسته 
با شیشــه هاي کــدر که دو زن پشــت آن ایســتاده  اند و 
حــرف مي زنند. یکي هي نق مي زنــد و اعتراض مي کند 
و آن یکي مدام توجیه مي کند. آقاســعید نقاش هم در 
حیاط خلوت مدرسه روي چرخ وفلک نشسته است و در 
باز  محور بطالت خود هي مي چرخد و دور مي زند... .  در 
مي شــود و زن هاي پشــت در به صحنه وارد مي شوند. 
یکي شــان ناظم مدرسه اســت و آن دیگري مادر یکي 
از شــاگردها. مدرسه دخترانه اســت؛ یعني هیچ پرنده 
غیرماده اي، حتي مجوز عبور از آســمان ابري مدرســه 
را ندارد، اما ناظم مدرســه که به این اعتقادات خشــک 
اعتنا نمي کند، قانون را مي شــکند و همسر نقاش خود 
را که گرفتار بي کاري و بي پولي است به طور خصوصي 
براي کار نقاشي روي دیوار هاي آجري مدرسه استخدام 
مي کند، بي آنکه البته توان پرداخت دستمزد او را داشته 
باشد. تماشاگر از همان ابتدا درمي یابد که با یک نمایش 
غیرمتعارف روبه رو اســت؛ نمایشي لخت با شائبه هاي 
اندکِ نمایشي ساده. به سادگي یک شعر. مثل این شعر 
از اریش فرید: «بچه ها شوخي شــوخي بــه قورباغه ها 
ســنگ مي زنند/ قورباغه ها جدي جــدي مي میرند...» و 
به ســادگي زندگي زلال تک تک آدم هاي این نمایش که 
حضور یک مرد در فضاي بســته و ملال آورشــان به یک 
حادثه تبدیل مي شود. به یک عشق... عشقي که چالش 
دراماتیــک نمایش را رقم مي زنــد. دیالوگ هاي کوتاه و 
بلند، اگرچه به ظاهر پیش پاافتاده  اند و از محور روزمرگي 
و گراني و قهر زن وشوهري و بي پولي و بي اعتنایي اداره 
آموزش و پــرورش و آلودگي هوا و بالارفتن قیمت رنگ و 
روغن و قلم مو و چیزهایي از این دســت فراتر نمي روند، 
اما عبور از همین منظرهاي عیني، حس تعریف ناپذیري 
را در فضــاي ذهن مخاطب مي پراکنــد و او را از جزء به 
یک کل پهناور مي رســاند؛ به جهاني و جغرافیایي که او 
با همه تنگنا ها و دلبســتگي هایش در آن زندگي مي کند 
... «بي تابســتان» نمایش ساختارشکني است که در ژانر 
تئاتر مدرن قرار مي گیرد. از جنس تئاترهاي این طرف ها و 
این روزها نیست. متفاوت است. براي همین تماشاگران 
خاص و عام خود را با ســکوت و کنجکاوي به تماشــا 
مي نشاند. کوهستاني در پي آن است که با همه سرزمیني 
و بومي بــودن کارش، با فرم و درون مایه ویژه اي که ارائه 
مي دهد نمایش خود را به ابعاد وسیع تري بکشاند و این 
ارتباط انساني را با خود به صحنه هاي غیرایراني نیز ببرد.
همه شخصیت ها از معصومیتي تأثیرگذار برخوردارند و 
عناصري را براي ایجاد یک کمپوزیسیونِ تراژیک به وجود 
مي آورنــد که هویت دروني نمایــش را تعریف مي کند؛ 
هویتــي که با خود و با صحنه صداقت دارد و خود را به 
التزامي؛ چه اخلاقي و چه ایدئولوژیک محدود نمي کند. 
اگرچه در لایه هایي کم رنگ و غیرمستقیم، تماشاگر خود 
را به تعابیر روان شــناختي و حتي اجتماعي و سیاســي 
نزدیــک مي بیند و کار هنــر غیر از این نیســت. هنرمند 
بــراي رفــع معضلات اجتماعي و سیاســي بــه میدان 
نیامده است. کار او هم صدایي، همدردي و همسویي با 
مردم اســت و برانگیختن احساساتشان... . ژان پل سارتر 
در زمینه شــعر فراتر از این مــي رود و مي گوید: «تعهد 
شــاعرانه احمقانه اســت»، اما به نمایش که برگردیم 
باید بگویم «بي تابســتان» برشــي از زندگي امروز است 
در بخشــي از جغرافیاي خاورمیانه در قرن بیست ویکم. 
و این نامِ «بي تابســتان» براي ایــن نمایش چه انتخاب 
ظریف و هوشمندانه اي است در سرزمیني که مدرسه ها 
و شــاگردانش این همه محروم و بي تابستانند. بي آفتاب 
و بي گردشِ عصرهاي تابســتان و بازي با گوش ماهي ها 
و همبازي هاي دختر و پســر در ساحل امن و آبي دریاي 
خزر و هزاران شــادماني و دلخوشي کودکانه تابستانيِ  
دیگر... و بي ســبب نیســت که در چهاردیواري محدود 
زندگي خالي «بي تابستان»شان به شیار کوچک نوري از 
پنجره اي شکســته دل مي بندند و توهمات بیمارگونه و 
حسرت ها و افسردگي هاي زودهنگامي را تجربه مي کنند. 
انتخاب بازیگران هم بهتر از این نمي توانست باشد. فرم 
نمایش شــیوه خاص و متفاوتي را در ارائه نقش ایجاب 
مي کند. شیوه اي بسیار دشوارتر از حرکت هاي تند و کند 
و میزانسن هاي معمولي و گریه و خنده هاي اغراق آمیز 
تئاترال. «لیلي رشیدي» که در نقش ناظم مدرسه بازي 
مي کند، بــا آن صورت طبیعــي و بي آرایش و مقنعه و 
روپوش و شلوار خاکســتري که یونیفرم رسمي و اداري 
جامعه بعد از انقلاب اســت، یکي از بازي هاي درخشان 
خود را در این کار ارائه مي دهد و با حرکت هاي محدود 
دست و بدن، فیکس شدن هاي ظریف، سکوت هاي میان 
کلام، تمــام احساســات و فرازوفرود هــاي عاطفي یک 
زن معصوم و مســتأصل را به تماشــاگر منتقل مي کند 
و انتخــاب درســت دو بازیگر دیگر، ســعید چنگیزیان، 
بــا آن بازي دروني که نمادي از یک هنرمند ســرخورده 
غریب اســت، بي هیچ حس امنیت و امیــد به آینده اي 
و مونــا احمدي در نقش مادري معترض و پریشــان، با 
گرایش هاي عاطفي زنانه پنهان و وحشــت از وسوســه 
گناه. اما آخرین نکته تنظیم نبودن صداي بازیگران است 
در لحظه هایــي که باید با ولوم پاییــن حرف مي زدند و 
بیشــتر تماشاگران را از شنیدن محروم مي کردند. صداي 
این همه پایین به درد تئاتر نمي خورد، تماشاگر را عصبي 
مي کنــد و تنها مي تواند در برابــر دوربین فیلم برداري و 

سینما کاربرد داشته باشد. و همین!

 نگاهی به نمایش «بی تابستان»

«همه می دانند» در فهرست 
سینمای اسپانیا برای اسکار

فیلم «همه می دانند»، ساخته اصغر فرهادی، به  �
همراه دو فیلم دیگــر به عنوان نامزدهای نهایی برای 
معرفی به عنوان نماینده ســینمای اســپانیا در جوایز 
اسکار ۲۰۱۹ انتخاب شــدند.  «ماریانو باروسا»، رئیس 
آکادمی فیلم اســپانیا، اعلام کــرد از میان ۴۳ فیلمی 
کــه از تاریخ اول اکتبــر ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبــر ۲۰۱۸ در 
سینماهای اسپانیا اکران شده و خواهند شد، تنها سه 
فیلم «همه می دانند» بــه کارگردانی اصغر فرهادی، 
کمدی- درام «قهرمانان» به کارگردانی «خاویر فسر» 
و «غول پیکر» ســاخته مشــترک «آیتور آرگی» و «ژان 
گارانو» کاندیداهای نهایــی معرفی به عنوان نماینده 
سینمای اسپانیا در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز 
سینمایی اســکار هســتند. فیلم «همه می دانند» که 
اولین نمایش جهانی خود را در افتتاحیه هفتادویکمین 
جشــنواره فیلم کن تجربه کرده است، شانس بالایی 
برای نمایندگی سینمای اسپانیا در جوایز اسکار ۲۰۱۹ 
دارد. فرهادی به عنوان سینماگری بااستعداد و دارای 
چهره ای ملی ماننــد «خاویر باردم»، «ریکاردو دارین» 
و «پنه لوپه کروز» اســت و فرازونشــیب های عاطفی 
در فیلم هایــش آمیزه ای از لذت، ملــودرام و هیجان 
است. در خلاصه داستان فیلم «همه می دانند» آمده 
اســت: «کارولینا برای دیدار با خانواده اش از آرژانتین 
به زادگاهــش اســپانیا بازمی گردد. در این ســفر که 
پیش بینی می شــد به تجدید دیــدار اعضای خانواده 
خلاصه شــود، رویدادهــای غیرمنتظــره ای به وقوع 
می پیوندد که بر روند زندگی کارولینا تأثیر می گذارد».
علاوه بر «پنه لوپه کروز»، «خاویر باردم»، بازیگر مطرح 
اسپانیایی و «ریکاردو دارین»، بازیگر آرژانتینی، «ادوارد 
فرناندز»، «باربارا لنی»، «الویرا مینگز»، «ایما کوئستا»، 
«روژه کاســا مایور» و «رامون بــاره آ» از دیگر بازیگران 
اصلی هشــتمین فیلم بلند فرهادی هســتند. «خوزه 
لوئیــس آلکاینه» ۷۸ ســاله، مدیر فیلم بــرداری این 
فیلم اســت. این فیلم که با بودجه ۱۰  میلیون یورویی 
شــرکت های مشــترک  محصــول  شــده،  ســاخته 
 Memento Films از فرانسه، Morena Film از اسپانیا 
و Luky Red از ایتالیاست. مدیریت هنری فیلم برعهده 
«کلارا نوتاری» و طراح لباس نیز «سونیا گرانده» است. 
هایده صفی یاری، تدوینگر و «دانیل فونترودونا» مدیر 
صدابرداری فیلم اســت. «همه می دانند» از تاریخ ۱۴ 
ســپتامبر ۲۰۱۸ (۲۳ شهریور) در ســینماهای اسپانیا 

اکران عمومی می شود. 

آکادمی جایزه «سینماسینما »
گروه هنــر: فهرســت ۶۰ نفره اعضای نخســتین  �

آکادمی جایــزه «سینماســینما» (نخســتین آکادمی 
خصوصی سینمای ایران) که با رأی خود بهترین های 
ســال ۹۶ ســینمای ایــران را برگزیده اند، اعلام شــد. 
ســیاوش اســعدی، احمد امینــی، ســیروس الوند، 
محمدعلی باشه آهنگر، مجید برزگر، فریدون جیرانی، 
بهتاش صناعی ها، علــی کریم، مجیدرضا مصطفوی، 
ســامان مقدم، شهرام مکری و مازیار میری کارگردانان 
این فهرســت اند. فیلم نامه نویسان هم شامل محمود 
اربابی، فرهاد توحیدی، شادمهر راستین، سعید عقیقی 
و مهــران کاشــانی هســتند. حمیدرضا آذرنــگ، رؤیا 
تیموریان، حبیب رضایی، علیرضا شجاع نوری، میکائیل 
شهرستانی، فرشته صدرعرفایی، طناز طباطبایی و رضا 
کیانیان نیز بازیگران این فهرست اند. تهیه کنندگان این 
فهرست عبارت اند از منوچهر محمدی، سعید ملکان و 
غلامرضا موسوی. منتقدان این فهرست را محسن آزرم، 
مینا اکبری، امیر پوریا، پوریا ذوالفقاری، مهرزاد دانش، 
خســرو دهقان، رامتین شــهبازی، احمــد طالبی نژاد، 
ســحر عصرآزاد و خسرو نقیبی تشکیل می دهند. ستار 
اورکی، عبــاس بلوندی، محمدرضا دلپاک، مســعود 
سلامی و هایده صفی یاری نیز از سایر هنرمندان سینما 
هســتند که در آکادمی سینماســینما حضور دارند. در 
دو بخش فیلم مســتند و کوتاه نیز محسن استادعلی، 
امیرعلی اعلایی، مسعود امینی تیرانی، آزاده بیزارگیتی، 
امیر توده روستا، مرجان ریاحی، مرضیه ریاحی، جعفر 
صانعی مقدم، ناصر صفاریان، نیما عباســپور، محمد 
کارت، پیروز کلانتری و میترا مهتریان در فهرست اعضا 
قرار دارند. محمد اطبایی، محمد آفریده، مهناز رونقی 
و بهروز گرانپایه، دیگر اعضای این فهرست ۶۰ نفره اند. 
مراســم جایزه آکادمی «سینماســینما» در دهه دوم 
شــهریور با دبیــری کیوان کثیریان و ریاســت کیانوش 

عیاری در تهران برگزار می شود. 

«جشن عکاسان  سینمای ایران »
در «گالری سلام» برگزار می شود

گروه هنــر: چهارمیــن دوره مســابقه و جشــن  �
عکاســان ســینمای ایران به دبیری نیکی کریمی ۱۶ 
شهریور در گالری سلام (سام ســنتر) برگزار می شود. 
همچنین علاقه مندان از ۱۷ تا ۲۱ شــهریور می توانند 
از بهترین عکس های ســال گذشــته ســینمای ایران 
در گالری ســلام بازدید کنند. گفتنی اســت که در این 
دوره از برگــزاری جشــن، علاوه بــر معرفی عکاس 
برگزیده ســال، از چهره های ســینمایی در حوزه های 
مختلف که بیشترین تعامل را با عکسان سینما دارند،

تقدیر خواهد شد.
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گروه هنر: برنامه «مثل یک قصه» ویژه بررسی و مرور 
۵۰ سال آفرینش هنری خسرو سینایی، فیلم نامه نویس 
و کارگردان ایرانی، با حضور او و جمعی از هنرمندان، 
عصر جمعه، دوم شهریور، در باغ موزه هنرهای ایرانی 
برگزار شــد.  در ابتدای این مراسم، قنبردوست، مدیر 
مجموعــه باغ موزه هنــر ایرانی، با اشــاره به اینکه با 
افتتاح این نمایشــگاه، یکــی از مهم ترین رویدادهای 
هنری شــهر رقم خورده اســت، گفت: «در بهمن ماه 
ســال گذشــته وقتی که برای اولین بار فرصتی کسب 
کردم که آقای سینایی را از نزدیک ملاقات کنم، خیلی 
مضطرب بودم؛ زیرا قرار بود با یکی از بزرگان هنر این 
ســرزمین گفت وگو کنم. برنامه امــروز حاصل همان 
گفت وگویی است که با ایشان داشتم، هر لحظه از آن 

ملاقات برای من درسی داشت». 
مدیــر مجموعه باغ مــوزه هنر ایرانــی درباره این 
نمایشــگاه گفــت: «عکس هــای تاریخــی از آلبــوم 
خانوادگی شــان را به نمایش گذاشــتیم تــا مردم با 
ایشــان آشــنا شــوند، صدایش را بشــنوند، سینمای 
داســتانی و مستند اتش را ببینند و بیش ازپیش تجربه 
کننــد. جوانان ســرزمین ما نیازمند شــناخت بیشــتر 
اسطوره ها یشان هســتند. خسرو ســینایی همان طور 
که از اســمش پیداســت، شــهریار دانش است و در 
خانواده ای زیسته که همگی صاحب علم و هنر بوده 
و هســتند. فرصتی فراهم شد که در کنار هم در مدت 
۱۵ روز مروری داشته باشیم بر ۵۰ سال آفرینش هنری 
ایشان و شــاگردی کنیم و بیاموزیم. امیدوارم مسیری 
که امروز آغــاز کرده ایم تداوم پیدا کند و این لیاقت را 
داشــته باشیم تا دیگر پیش کســوتان عرصه هنری را 
دعوت کرده و مثل یک قصه سرگذشتشــان را رعایت 

کنیم و از تجربیاتشــان درس بگیریــم».  در ادامه این 
مراسم، خسرو ســینایی، فیلم نامه نویس و کارگردان، 
گفت: «از دوستانی که لطف داشتند و زحمت کشیدند 
کــه این برنامه برگزار شــود تشــکر می کنــم. یکی از 
دوستان مطبوعاتی از من پرسید که خودت را چه کاره 
می دانی؟ من پاسخ دادم، بس که در خویش حیرانم 
نمی دانم کــی ام، کافرم، گبرم، مســلمانم، نمی دانم 
کی ام. این را از یک چینی بندزن شــنیده بودم. من یک 
فیلم ســازم. راه فیلم سازی من برای رســیدن به این 
حرفه بسیار جذاب، با دیگران فرق داشت. من خیلی 
دیر به فیلم ســازی رســیدم. ناخواســته کارم با شعر 

شروع شــد و بعد به موسیقی پرداختم. به اروپا رفتم 
و در آنجا معماری و همچنین چندســال آهنگ سازی 
خواندم».  این نویســنده و کارگــردان با بیان اینکه در 
جوار همه کارهایش ساز آکاردئون می زده، گفت: «در 
این ساز به جاهای خوبی رسیده بودم و کنسرت هایی 
هم گذاشتم. من همیشه فیلم سازی را دوست داشتم، 
اما حواشــی اش برایم جالب نبود. فیلم ســازی را از 
این جهــت انتخاب کردم که می توانســتم از ادبیات، 
موسیقی و هنرهای تجسمی در ترکیب با هم استفاده 
کنم. من در ایران خیلی ســفر کــردم و در نهایت به 
این نتیجه رســیدم که ما ایرانی ها مدعی هســتیم که 

مملکتمان را خیلی دوســت داریــم، ولی هیچ کدام 
کشورمان را درست نمی شناسیم». 

ســینایی ضمــن تشــکر و قدردانــی از لوریــس 
چکناواریان که در این مراســم حضور داشت، گفت: 
«از اولین کســانی که در ســینمای ایران از ســازهای 
ایرانی اســتفاده کرد، او بود. کارهایش در یک سطح 
بالا و قابل تحســین است».  در این ویژه برنامه هشت 
فیلم ســینمایی بلند و ۲۴ فیلم مستند از ساخته های 
خسرو سینایی به نمایش گذاشته می شود و در پایان 

هر بخش، جلسه پرسش وپاسخ برگزار خواهد شد. 
روزهــای سه شــنبه تــا جمعــه در دو ســانس 
فیلم هایــی نمایش داده می شــود. در ســانس اول 
از ســاعت ۱۷ تــا ۱۹ فیلم هــای کوتاه و در ســانس 
دوم از ۱۹:۳۰ تــا ۲۱ فیلم هــای بلنــد نمایش داده 
خواهند شــد و این برنامه در هفته بعدی در روزهای 
دوشنبه تا پنجشــنبه اجرا می شود. در بخش دیگری 
از ایــن رویــداد عکس های تاریخــی از آلبوم تصاویر 
خانوادگــی با روایتی داســتان گونه بــرای مخاطبان 
به نمایش گذاشــته می شــود. در این رویداد علاوه بر 
نمایش آثــار مکتوب از قبیل شــعر، فیلم نامه و آثار 
ترجمه، شرایطی فراهم شــده تا علاقه مندان بتوانند 
آثــار را با امضــای ایــن هنرمند پیش کســوت تهیه 
کنند. نمایش جایزه های ملــی و بین المللی، لوح ها 
و نشــان های دریافتــی و همچنیــن پخــش برخی 
موسیقی های فیلم های ساخته شده توسط سینایی و 
به نمایش گذاشتن ساز آکاردئون این هنرمند که با آن 
در ســال ۱۹۶۵ در ســالن موتزارت کاخ کنسرت شهر 
وین قطعاتی را تک نوازی کرد از دیگر بخش های این 

رویداد است. 

گروه هنــر: دومیــن نشــان داوود رشــیدی بــه جلال 
ســتاری، محمد مساوات، رخشــان بنی اعتماد و مجتبی 
میرتهماســب رسید. مراســم دومین دوره اهدای نشان 
داوود رشیدی شامگاه شنبه، سوم شهریور، در تماشاخانه 
ســنگلج برگزار شــد و خانواده داوود رشــیدی به چهار 
شخصیت فرهنگی و هنری که فعالیت هایشان چشمگیر 
بوده است، دومین نشــان داوود رشیدی را هدیه کردند. 
در این مراســم هنرمندان و چهره هــای فرهنگی مانند 
داریوش اسدزاده، سیروس ابراهیم زاده، مرضیه برومند، 
شمسی فضل اللهی، رضا بابک، هوشنگ مرادی کرمانی، 
جــواد مجابــی، احترام برومنــد، لیلی رشــیدی، فرهاد 
رشیدی، علیرضا تابش، آتیلا پسیانی، بهرام شاه محمدلو، 
مریم معترف، ایــرج راد، اصغر همت، محمود بصیری، 
بیژن بیژنی، ســعید پورصمیمی، اتابک نــادری، حبیب 
توحیدی، فرشته طائرپور، جهانگیر کوثری، حبیب رضایی، 
نادر برهانی مرند، نوید محمدزاده، حبیب رضایی، افسانه 
ماهیان، باران کوثری، شهرام کرمی، هوشنگ گلمکانی، 
عبــاس یاری، امیر اثباتی، عادل بــزدوده، منیژه حکمت، 
اصغر دشــتی، حســن معجونی، مســعود فروتــن و... 
حضور داشــتند. در آغاز این مراسم با یادی از درگذشت 
عزت االله انتظامی، حاضران به احترام او از جا برخاستند و 
یک دقیقه سکوت کردند. «تالارهای نمایش، صحنه های 
زندگی» عنوان دومین مراسم اهدای جایزه داوود رشیدی 
شــده بود که با پخش کلیپی از دوره یکم، مراســم این 

جایزه برگزار شد. 
همچنیــن در این مراســم بیانیــه ای خوانده شــد: 
برگزار کننــدگان این مراســم امیدوارند تا برگــزاری این 
مراســم اهمیت تالارهای قدیمی نمایش ما را یادآوری 
کنــد. تماشــاخانه هایی چون ســنگلج خاطره جمعی 
نسل های بسیاری را در خودش جا داده است. همچنین 
یادآوری می کنیم که امســال پنجاهمین سالگرد افتتاح 
تالار مولوی هم هست که نیم قرن پیش به همت خانم 
پری صابری ساخته شــد و همچنان پذیرای دانشجویان 
و علاقه مندان به تئاتر دانشــگاهی است، اگرچه نام این 
تالار برای همیشه تالار مولوی خواهد ماند، اما پیشنهاد 
برگزارکنندگان جایزه داوود رشیدی به مسئولان دانشگاه 
تهران این بود که سالن کوچک این مجموعه به نام خانم 

پری صابری نام گذاری شود. 
احترام برومند، همسر داوود رشیدی، در ادامه ضمن 
تشــکر از مدیریت و همکاران مجموعه ســنگلج گفت: 
اجازه می خواهم تا از اولین مدیر تالار سنگلج، حسینعلی 
طباطبایی، یاد کنم. آقای طباطبایی اگرچه طبیب هستند، 
اما در همان ســال ها در دهه های ۳۰ و ۴۰ در فرانســه 
دوره های تئاتــر را گذراندند و پس از بازگشــت به ایران 
بــه ترجمه متون تئاتری پرداختند کــه از قضا بعضی از 
این ترجمه ها با همکاری زنده یاد داوود رشــیدی صورت 
گرفت. در ســال ۱۳۴۴ و با تأسیس تماشاخانه سنگلج، 
مدیریت این مرکز برعهده ایشان گذاشته شد که توانستند 

با برنامه اجراهای منظم و متناوب تئاتر در تربیت نسلی 
که امروز نشانه های تأثیرگذاری انکارناپذیرش را در تئاتر، 
ســینما و تلویزیون ایران می بینیم، کوشــا باشــند. دکتر 
طباطبایی این روزها در بســتر بیماری هستند و در اینجا 
حضــور ندارند، امــا از همه می خواهم این شــخصیت 
فرهنگی ارزشــمند را تشــویق کنند تا بدانند کسانی که 
امروز اینجا جمع شده اند بعد از ۵۰ سال قدردان زحمات 
او هستند. همچنین قسمت هایی از نمایش «دیکته» به 
کارگردانی داوود رشــیدی که حدود ۵۰ ســال قبل روی 
صحنه تماشــاخانه ســنگلج رفته بود، در این مراســم 

پخش شد. 
در پایان همه ایســتادند به احتــرام و یاد هنرمندانی 
که روزی بر این صحنه حضور داشــتند و نام محمدعلی 
کشــاورز، جمشید مشــایخی، جمیله شــیخی، محمود 
استادمحمد، ایرج راد، بهرام بیضایی، حمید سمندریان، 

عباس قوامی، جعفر والی، هما روستا و... یادآوری شد. 
در ادامه مراســم بــرای اهدای اولین نشــان، فرهاد 
رشــیدی، لیلی رشــیدی و احترام برومنــد روی صحنه 
حاضــر شــدند و آن را به جلال ســتاری اهــدا کردند. 
همچنین کلیپی از فعالیت ها، کتاب ها و پژوهش های این 
پژوهشگر، اسطوره شناس و اندیشمند ایرانی پخش شد. 
جلال ســتاری به دلیل نداشتن شــرایط مناسب جسمی 
در مراســم حضور نداشت، به همین علت از همسر این 
پژوهشــگر، لاله تقیان، دعوت و نشــان به او اهدا شــد. 
همســر جلال ستاری به نقل از ستاری از همه تشکر کرد 
و گفت من آنجا هســتم. با داوود هستم. مثل همان ۶۰، 

۷۰ سال پیش. 
جواد مجابی، نویســنده و شاعر، در ابتدای سخنانش 
درباره شــخصیت علمی جلال ســتاری گفت: او نمونه 
یک روشــنفکر فرهنگی خلاق است. تعریف مختصری 
از روشنفکر یعنی کسی که نقد خردورزانه دائمی راجع  
به وضعیت بشــری برای مخاطبان خود دارد. او منتقد 

خردمندی بوده که به طور مســتمر کار کرده و مخاطبان 
اصلی او کســانی هستند که شــیفته فرهنگ ایرانند. او 
در ۳۰، ۴۰ ســال اخیر حدود صد کتاب نوشــته است که 
به سه دسته اصلی تقســیم می شوند. مهم ترین بخش 
مسئله اسطوره شناسی در جهان یا فرهنگ ایرانی است. 
او کتاب هایی نوشته است که به صورت عمیق و گسترده 
مســئله اســطوره را مطرح کرده اند و تعبیــر جدیدی از 
اسطوره را ایجاد کرد. او اشــراف زیادی بر فرهنگ ایران 
دارد و به این ترتیب توانست نمادهای ایرانی را رمزکاوی 
و رازگشــایی کند. تأکیدش روی کتاب «هزار و یک شب» 
یا بخش های عرفانی و افســانه های ایرانی بوده اســت. 
همچنیــن در کنار فعالیت های تحقیقاتــی و تألیفی، به 
ادبیات نمایشی هم توجه داشته و کتاب های بسیار دقیق 
و عالمانه ای نوشــته اســت. بخش ســوم نقد و تحلیل 
فرهنگی است و مجموعه این کارها نشان می دهد مردی 
که حدود صد کتاب نوشــته و آنها را در شــرایط سختی 
هم منتشــر کرده، اندیشمندی اســت که یک لحظه در 
برابر مشــکلات عقب نمی نشــیند و بــا اراده قوی برای 
کمک کردن به نســل جوان، بخش مهمی از تاریخ را به 
نســل بعدی منتقــل می کند. به همین دلیــل تا چندین 
نسل مدیون کوشــش های خلاق او خواهیم بود. سپس 
نشــان دوم داوود رشــیدی با حضور خانواده رشیدی به 
سیدمحمد مساوات، نویســنده و کارگردان جوان تئاتری 
اهدا شد. آتیلا پسیانی پیش از اهدای این جایزه گفت: من 
درس های بزرگی از داوود رشیدی گرفتم. یکی از آنها این 
است که اساسا در مملکتی که به جوانان اعتماد ندارند 
و کلمه جوان را به عنوان ناسزا و نشان از جهل می دانند 
داوود رشیدی، همیشــه حامی جوانان لایق بوده است؛ 
کسانی که با خلاقیت و درایت کارشان را انجام می دادند. 
خیلی با معناست که ســیدمحمد مساوات نشان داوود 
رشــیدی را بگیرد. تا حدود دو دهه پیش وضعیت تئاتر 
تجربــی ناامید کننده بــود و فقط یک جنــس خاص به 

حیــات ادامه می داد، اما بعد از این مدت کســانی مانند 
محمد عاقبتی و حســن معجونی و... پیدا شدند. بعد از 
آنها رضا ثروتی، اشکان خیل نژاد و محمد مساوات بودند 
که با افتخار نشــان را به او اهدا می کنم. نشــان سوم و 
چهارم داوود رشــیدی بــا حضور خانواده رشــیدی به 
رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب برای ساخت 
مجموعه مســتند «کارســتان» اهدا شــد. فیروزه صابر، 
مدیرعامل ســابق بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، 
بــا حضور در جایگاه درباره پروژه «کارســتان»، ســاخته 
رخشــان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماســب، بیان کرد: 
این مستندها با ایده خانم بنی اعتماد که از ۱۰ سال پیش 
به وجود آمده بود، آغاز شــد تا تصویر زندگی کارآفرینان 
که ارزش آفرین اند و با همه شرایط سختی که در محیط 
کسب وکار وجود داشــت، ماندند و ساختند، به نمایش 
درآید. این پروژه به عنوان یک تصویر، حاصل اتصال پنج 
حلقه شد؛ نخســت خود کارآفرینان، دوم حامیان، سوم 
پژوهشگران، چهارم کارگردانان و پنجم مدیریت حرفه ای 
اجرا بود. ویژگی دوم این اســت که مدیریت کار بســیار 
جــدی و حرفه ای و صمیمانه رقم خورد. ویژگی ســوم 
هم تلاشــی بود که همه در انجام این طرح داشــتند و 
کمک می کردند که همه، یکدیگر را درک کنند.  رخشــان 
بنی اعتماد که به دلیل عمل جراحی در مراســم حضور 
نداشت، ویدئویی را برای تشــکر به این  مراسم فرستاده 
بود و سپس باران کوثری، فرزند این هنرمند، جایزه را به 

نمایندگی از رخشان بنی اعتماد دریافت کرد. 
در ادامــه مجتبی میرتهماســب که نشــان چهارم 
داوود رشــیدی به او اهدا شد، در ســخنانی اظهار کرد: 
سال هاســت که فیلم می سازیم و نشــان می دهیم و به 
تبعیت از اندیشــه های توران خانم ســعی کردیم وارد 
رقابت نشــویم و به جشــنواره ها و مســابقه ها نرویم و 
آنها را مستقیم به تماشاچی ها برسانیم. «کارستان» یک 
کار گروهی اســت. حتی قبــل از تولید نیز تیم هایی روی 
پروژه هــا کار می کردند. تقریبا هر هفت شــخصیتی که 
درباره آنها فیلم ســاختیم به اصرار راضی به انجام این 
کار شدند، زیرا این شخصیت ها خیلی اهل نمایش دادن 
خودشان نبودند. مهم ترین وجه قضیه، پذیرش این افراد 
بــود که به ما اعتماد کردند و همچنین گروه کارگردان ها 
که در بخش های مختلف کارســتان با هدف مشترک در 
کنار هم جمع شدیم و اکنون هم یاد داوود رشیدی باعث 
شــد این گروه بعد از مدت ها در کنار هم جمع شــوند و 
همدیگر را ببینند.  عکس یادگاری جمعی از فیلم سازان 
و کارآفرینان مشــارکت کننده در پروژه کارستان بر صحنه 
نمایش ســنگلج از جمله علی اصغر حاجی بابا، سعیده 
قدس، هایده شیرزادی، شیرین پارسی، مهندس رسولیان، 
مصطفــی لطفی، پنــدار خمارلو، علیرضــا میرفخرایی 
و نیــز محســن عبدالوهــاب، مهنــاز افضلــی، بهــرام 
عظیم پور، شــیرین برق نورد و مهدی گنجی پایان بخش

 این مراسم بود.

تجلیل از ۵۰ سال فعالیت هنری استاد خسرو سینایی 
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دومین نشان داوود رشیدی 
در دست هاى ستارى، مساوات، بنى اعتماد و میرتهماسب جاى گرفت

عزت خود «ایران» بودش

درباره یک بازیگر خوب گفته مي شــود به آســاني از نقشــي به نقش 
دیگــر مي رود یا مي تواند «هر چیزي را بازي کنــد». عزت به مراتب فراتر 
از این تعریف عــادي بود. او طبیعتا بازیگر بود. جوهــر بازیگري بود. کار 
او در «گاو»  یــا در دیگر نقش هاي ظاهرا آســان تر،  باعث مي شــود او را 

در میــان بزرگ ترین بازیگران جهــان قرار دهم، درحالي که او پیوســته 
«ایران» را با خود داشت،  در خود داشت،  در زندگي همچون در بازیگري. 
او پیوســته مایل بــه فراگیري بود (حتــي در کارگاهي که مــن در تهران 
برگزار کرده بودم شــرکت کرد)،   پیوســته هوشــیار بود و قابل دسترس. 
براي مــن او «ایران» بــود. خــود «ایران».«ایران» مردمي،  آراســته 
به هزاران حکمــت، «ایران» نگاه ها و ســخن ها، « ایران» ســخاوتمند 
(زیرا عزت به هزار بیشــتر از خود به فکر دیگران بود)، «ایران» ســاده، 
 میهمان نواز،  شــوخ و عمیق،  ایراني که دوســت داریــم و نمي خواهیم 

با او از دست بدهیم.

 ژان کلود کریر

ه او پیوســته 
ن در بازیگري. 
مــن در تهران 
قابل دسترس. 
مي،  آراســته 
» ســخاوتمند 
ران» ســاده، 
و نمي خواهیم 
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